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 هچکید  

هـاي  تاریخ تفکر اسلامی در دوران پر فـراز و نشـیب خـود شـاهد یکـی از جنـبش      

یـاي  ؤآنـان در ر  نامـد.  انحرافی است که به وهابیت معروف است و خود را سـلفیه مـی  

و در یکی از بـارزترین نمودهـاي    اند به تکفیر مسلمانان روي آورده ،خلوص یکتاپرستی

 توحیـد  به حقیقت در اختلاف این دند. بازگشتگرایی، مخالفت با توسل را آغاز کرظاهر

تنهـا   لااله الا اللهکه  معتقد است اسلامی مذاهب سایر خلاف بر تیمیه ابن .است عبادي

همـین دلیـل در میـان اعـراب      تنها بـه  و پیامبر خدا 1ناظر به توحید عبادي است

و با بودند ربوبی مشرکین مکه معتقد به توحید تیمیه  عقیده ابن بهجاهلی مبعوث گردید. 

هـا و در نتیجـه توسـل    شرك آنها را تنها در شـریک قـرار دادن بـت    2برشمردن آیاتی،

 به نظـر  3.دانسته استتر پرستی و آنها را از مشرکین مکه گمراهمسلمانان را همانند بت

اشـتباه از توحیـد    فهـمِ اسـت:  در دو چیـز   ،رسد علت اصلی این نوع تفکر و انحرافمی

پرستان مکه به بت. در این مقاله تنها بـه تبیـین   یگري رویکرد اعتقادي بتو د ،عبادي

قرآن، روایات و کتب اندیشـمندان   از استفاده باشود که  می دومین مورد پرداخته و سعی

هـا تبیـین و   در پرسـتش بـت   عمـل مشـرکین زمـان پیـامبر     حقیقـت  ،اسلامی

   گردد. بیان مسلمانان توسل با مشرکین هاي عمل تفاوت

                                            
  .٥٧، ص١، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد،  ابن. ١

 : مانند. ٢
ِ

ـت یِّ
َ ْ
 الم

َ
�ـَيَّ مِـن

ْ
 ا�

ُ
ج

ِ
ـر

ْ
�

ُ
ـن �

َ
بْصَـارَ وَم

َ
 والأ

َ
ـمْع  السَّ

ُ
لِـك

ْ َ
ن يم

َّ
م

َ
 أ

ِ
رْض

َ
مَاء وَالأ  السَّ

َ
ن

ِّ
م م

ُ
�

ُ
ق

ُ
رْز

َ
ن ی

َ
 م

ْ
ل

ُ
 ق

َ
 مِـن

َ
ـت یَّ

َ ْ
 الم

ُ
ج

ِ
ـر

ْ
�

ُ
 وَ�

 
ُ
ول

ُ
سَیَق

َ
رَ ف

ْ
م

َ
رُ الأ بِّ

َ
د

ُ
ن ی

َ
يِّ وَم

َ�
ْ

 ا�
َ

ون
ُ

ق
َّ

ت
َ

 ت
َ

لا
َ

ف
َ

 أ
ْ

ل
ُ

ق
َ

ُ ف ّ
 االله

َ
 ).٣١آ�ه  )، ١٠(سوره یونس( ون

 ؛١٦٩، ص١، جعبـدالوهاب بـن لفـات محمـدؤ معبدالوهاب، محمـد،  ابن ؛١٤٩، ص١جتیمیه، احمد، پیشین،  ابن .٣

  .٥٥٠، ص١، جالجامع الفر�دچند تن از بزرگان وهابی، 



  

 

129 

 � ��ر غا� 
�� ل با ا

� �و ت 
�فاو

 �  ن
�

�  �
� 

 مقدمه  

و در میان صحابه و تابعین سنتی متداول  رایج مفهومی پیوسته مسلمانان میان در توسل

این سنت سینه به سینه و نسل به نسل به آیندگان منتقـل شـده اسـت. تمـامی      .بوده است

 دانستند جایز می و اولیاي الهی رااکرم مسلمانان تا قرن هشتم هجري توسل به پیامبر

   نداشت. در میان مسلمانان وجوداکرم پیامبر ممات و حیات نزما فرقی بین و

گونـه   کردنـد و ایـن   انتقاد توسل شدت به به گراسلف عالمان از برخی هشتم سده از

تحت عنوان  و مستقل صورت به) ق728م( تیمیه ابن از پیش تا اعمال را شرك پنداشتند.

 بـا  مسـتقل  بـابی  حـدیثی  و یکلام هاي کتاب در و نشده بود به توسل پرداخته کلامی

وجود نداشت. اولین کسی که به توسل با نگاه شرك و به صورت مستقل  توسل عنوان

این عقاید او سبب شد تا علماي مذاهب مختلف او را طرد کنند  1تیمیه بود. پرداخت، ابن

همین امر سبب شـد تـا اعتقـادات او حتـی بـا وجـود        2و حتی حکم به ارتدادش دهند.

ها به فراموشی سپرده شود، تا اینکه شخصی به  قیم و ذهبی قرن همچون ابنشاگردانی 

سعود افکـار  پا خاست و توانست با کمک آل عبدالوهاب از سرزمین نجد به نام محمد بن

تیمیه بود، با زور و کشتار در آن سرزمین رسمی کنـد و  خود را که برگرفته از مکتب ابن

 منازعاتی راطی در میان وهابیان سبب برانگیخته شدنبنامد. این رفتار اف 3خود را سلفی

  . سلفیه شد با شیعیان میان غالب مسلمانان مخصوصاً

درخور توجه درباره دیدگاه وهابیت در زمینه توسل این است که علمـاي وهـابی بـا     نکته

 ـ  تیمیه، توسل به ذات و جاه پیامبر اکرم هاي ابنالهام از آموزه د و اولیاي الهـی را مانن

همـین علـت    داننـد. بـه  ترین انواع شرك مـی  پرستان در زمان جاهلیت و از بزرگعبادت بت

 اند که بـه پیـامبر  عبدالوهاب فتوا به قتل مسلمانانی دادهبن برخی از آنان مانند محمد

باز و سایر بزرگان وهابی،  به تبع او علماي معاصر وهابی همچون البانی، بن 4کنند.توسل می

انـد. در ایـن مقالـه    پرستان، کاري جاهلانه و شـرك اکبـر خوانـده   همانند عمل بتتوسل را 

                                            
 .٢٤٢و  ٣٧٤، ص٤، جالملل و النحل يبحوث فسبحانی، جعفر،  .١

 .تیمیه از د�دگاه اهل سنت ابناصغر،  ر.ک: رضوانی، علی ،برای اطلاع از نظر علمای مذاهب مختلف .٢

گذاری به سلفیه را اقتدا کردن در امور د�نی به سیره سه قرن اولیه اسلام (صحابه، تابعین و تابعین  دلیل نام .٣

 اند.تابعین) دانسته

  .٣٣٤، ص١ج، عبدالوهاب، محمد، پیشین ابن .٤
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پرستان و عقاید باطل آنها را با استفاده از قرآن و منابع مورد قبـول ایشـان   حقیقت عمل بت

  کنیم تا تفاوت میان توسل با استغاثه از مشرکین آشکار شود. بیان می

 تیمیه دیدگاه ابن  

اگر چیزي یا شخصی براي جلب منفعت یا دفـع ضـرر واسـطه     ،تیمیه ابندر دیدگاه 

قرار داده شود مانند واسطه قرار دادن در رزق، هدایت، نصـرت و... و امیـد بـه    در امري 

به خداوند است. مشرکین زمـان پیـامبر    ترین انواع شرك این از بزرگ ،آن واسطه باشد

لیاء و شفیعانی براي جلب منفعت و او ،زیرا به غیر از خدا ؛دچار این نوع شرك بودندنیز 

(آیـات   اسـراء  )51(آیـه   انعامی از سوره دادند. او براي این ادعا به آیاتدفع ضرر قرار می

  گوید:  همچنین در جاي دیگر می 1کند.استناد می )23و  22(آیات  سبأ )57و  56

خواندن ملائکه، انبیا و بندگان صالح خداوند بعد از مرگ آنها، از 

ترین انواع شرك به خداوند متعال است و چنین شرکی در میان  بزرگ

پرستان و اهل بدعت از اهل کتاب و مسـلمانان نیـز وجـود دارد    بت

خداوند متعال اجازه انجام چنین عملی نداده و هیچ پیامبري این عمل 

یک از صحابه،  را مشروع ندانسته و در هیچ دینی نیامده است و هیچ

  2مین چنین عملی را انجام نداده است.تابعین و امامان مسل

تـرین   کنـد کـه مهـم   گونـه ابـراز مـی    تیمیه این عبدالوهاب نیز به پیروي از ابن محمد بن

مسئله در جاهلیت شریک قرار دادن بندگان صالح در برابر خداوند متعـال در دعـا و عبـادت    

                                            
  .١٢٦، ص١، جتیمیه، احمد، پیشین ابن .١
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ه این کـار مـورد رضـاي    پنداشتند ک طلبیدند و می است. آنان با این کار از خداوند شفاعت می

  گوید:   کند و می استناد می 1زمرسوره  3یونس و آیه سوره  18آیه به خداوند متعال است. او 

بـا آن   که پیامبر در برابـر مشـرکین  است ترین مطلبی  این بزرگ

بهشـت بـر او    ،و فرمود: کسی که این امر را نیکو بداند مخالفت کرد

در  ،و کـافر  انمسـلم  میـان حرام و جایگاهش جهنم اسـت و فـرق   

 :اسـت مسـئله  است و تشریع جهاد بـراي مقابلـه بـا ایـن     امر همین 
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باز، از علماي معاصر، نیز معتقد است توسل و استغاثه به پیامبر، از شرك مردم جاهلی  بن

   3ها هستند. ترین انسانگمراهدهند، از  ایی که این عمل را انجام میه بدتر است و مسلمان

گونـه   آن انمسـلمان همه اند؟ آیا اما آیا حقیقت همان است که این افراد گمان کرده

باشند؟ براي نقد و بررسی عقاید وهابیت در بـاب  مشرك می ،پنداردمی فرقه وهابی که

شود و در ادامـه تفـاوت   ها پرداخته می تش بتپرستان در پرستوسل، ابتدا به رویکرد بت

  کنیم. این دو عمل را تبیین می

 پرستان و رابطه آنان با بتبت  

کـه   چـرا   اسـت؛ بهترین منبع قـرآن کـریم    ،قبل از اسلامزمینه اعتقادات اعراب در 

مـردم مکـه، یثـرب و     قرآن اعتقادات آنها و برخی آداب و رسوم عرب جاهلی خصوصـاً 

و هـا   لهجـه با وجود تفـاوت   ،جاهلیاعراب از به دست آمده  ، اما آثارکرده حجاز را بیان

همچنین بسیاري از آثـار   نیست.داراي اختلافات فراوانی است و قابل اعتماد  ،ها گویش

  4.است ب جاهلی بعد از ظهور اسلام از بین رفته و به آنها اعتنایی نشدهاعرا
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 .٣٣٤، ص١، جعبدالوهاب، محمد، پیشین ؛ ابن٣٩آ�ه )،٨(سوره انفال .٢

 .٥٥٠، ص١، جچند تن از بزرگان وهابی، پیشین .٣

 .١٢، ١١، ص٦، جسلامتاریخ عرب قبل الإ  يالمفصل ف، علی، جواد .٤
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 داشـته  قبـول  را آن همـه  کـه  منظمـى  هاى پایه بر را خود معتقدات ها اساسوثنی

 چنـد  بـه  را عـالم  امور بودائیان و هاییبرهما و صابئین بلکه مانند 1،بودند ننهاده ،باشند

 نباتـات،  حیوانات، زمین، آسمان، از یک هرمربوط به  امور براى و کردند مى تقسیم نوع

پرستیدند و شـفیع و  یجاي خدا م و آنها را بهدادند  قرار می معبودى و اله ،خشکى و دریا

آن  کـه  تراشیدند مى آن براى بت نام به اى مجسمه گاهآن دانستند،مقرب درگاه خدا می

 اصـول  کـه متوجـه ایـن    عوام پرستان بت 2.داد نشان می را اله آن خصوصیاتمجسمه 

عـالم مشـاهده    پرسـتان  بـت  و جاهلی مکـه  آنچه در اعراب همانند شدند، نمى اعتقادى

 قائـل خـدایانی   زمـین سـاکنان   براى برخیثابتی نداشتند. مند و  ضابطه دعقای کنیم، می

 دیگـر  امـا برخـی   3پرسـتیدند،  مـى  وتراشـیدند   مـی همین عنوان  را به هایی بت و بودند

عنـوان معبـود حقیقـی     بـه ها را  این بتبلکه  ،دانستندتنها آلهه میتراشیده را نه هاي بت

آنهـا   رب را خـدا  و سـبحان  خـداى  مربـوب  را ادریاه ـ و هـا  آسـمان  آنان .پرستیدند می

ـا  :گفـت  که شود مى استفاده هامان به فرعون مضمون سخن از که چنان ؛دانستند می
َ

ی
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 نظـر  به پس .هاست آسمان خداى ،کند مى معرفی سىمو که خدایى پنداشت مى فرعون

 از تـر  پایین رب ملائکه و ،خداست مربوب همه ،است آن در آنچه و ها آسمان ،عده این

 گویند مى ،گفتیم که چنان ،دارند را ایشان اعتقادات کهکسانی  وهستند، صابئین  آسمان

 غیـر  اربـابى  و جداگانه لههآ نیز کواکب و ستارگان قبیل از آنهاست در آنچه و ها آسمان

موجـوداتی   را جن و ملائکه آنها نیز و جن، از یا و اند ملائکه یا ارباب آن و دارند خدا از

 هـا  آسـمان  در سـاکن  را آنهـا  اگـر  و نـد ا پاك طبیعت لوث از که دانند مى ماده از مجرد

 عـالم  از است عبارت که ـ عالم این باطن در ملائکه که است این مقصودشان ،دانند مى

 وشـود   مـی  نـازل  آن از قضا و گیرى اندازه آنجا در عالم امور .ندا  ساکن ـ علوى سماوى

                                            
 .٣١،٣٢، صهمان .١

 .٢٢٧، ص١٧، جالغیب مفاتیح  فخرالدین،  رازی، ؛٤٦، ص٦جهمان،  .٢

  .٤٦، ص٦، جپیشینعلی، جواد،  .٣

  .٣٨آ�ه  )،٢٨(سوره قصص .٤
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و  ملائکـه  همه با علوى عالم آن معتقدندهمچنین  .گیرند مى مدد آنجا از طبیعى اسباب

 عـالم  آلهـه  ،ملائکـه خود  چند هرو  ندا سبحان خداى مربوبهست،  آن در که ايآلهه

  1.است الارباب رب تعالى خداى ولى ند،ا آن ارباب و ماده

مشـرکان مکـه   در میـان  تعدد آلهـه  اعتقاد به ظهور شرك و باعث عوامل متعددي 

پرستى و نفى همه مظـاهر آن و   قرآن کریم ضمن انتقاد شدید از شرك و بت شده بود.

همچـون   امـورى  2،و دعوت مردم به توحید و یکتاپرسـتى   تأکید بر ربوبیت مطلق الهى

را  8بینـی  و خـودبزرگ  7دنیـاگرایی  6هواپرسـتی،  5تقلید کورکورانه، 4گرایی،حس 3انی،ناد

پرستى گرچه به ظـاهر یـک    بت .داند مى مشرکان مکه پرستى هاى بت خاستگاه و زمینه

پرستش سمبل ارباب انواع و اعتقاد به شفیع گرفتن (مذهب است و تقریباً به یک ریشه 

پرستان چنـان   آراى بتخرافات و اما  9،گردد مى باز )ها و خدا و وجود واسطه بین انسان

                                            
 ٥٧، ص١٥، جالمیزانسید محمدحسین،  طباطبایی،  .١
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 پرسـت  ي بتها اکثر فرقهاست و متشتت و فراوان است که شمارش مذاهب آنها محال 

 ،پرسـت حـال آنچـه از میـان مـذاهب بـت     با این  1دارند،ثابتی ناصول و قواعد منظم و 

و اصول منظمی دارد و شهرت و موقعیت ویژه مذهب صابئیان و برهماییان و بوداییان، 

    3یکدیگر است.بعضى از اعتقاداتشان شبیه  2،از آنان متأثرندنیز اهل کتاب 

 عقاید مشرکان مکه  

  اند از: عقاید خاصی داشتند که عبارتمشرکان مکه 

  4بدون اذن الهی ها گرى بت . اعتقاد به شفاعت و واسطه1

پرسـتیدند، بلکـه    ولـى او را نمـى   ،دانسـتند  پرستان گرچه خدا را خالق هستى مى بت

شأن خداوند متعال اجل از آن است که بشـر او  ست و ها عبادت مخصوص بت گفتند می

اینهـا   سـتارگان و غیـر   ها، تر مانند روح آسمانبلکه باید مخلوقات بزرگ ،را عبادت کند

هـاى تکـوینى بـین خـود و خـدا تقـدیس        عنوان واسطه را به ها بت آنها 5.شوندعبادت 

آنـان   6ها استقلال قائل شدند. براى بت ،از این عقیدهبا انحراف گرچه برخى  ؛کردند مى

ح را داراى رو هـا که آن ـ  اعتقاد داشتند خداوند تدبیر موجودات زمینى را به اجرام آسمانى

فرزندان خـدا  واگذاشته است و اینها  يـ و فرشتگان و جنیان و قدیسان بشردانستند مى

سـایر موجـودات قدرتمنـد طبیعـى و     نیـز بـه   و  7واجد بخشى از حقیقت خدا هسـتند و 

بـراى هـر   یند، واگذار کرده است. همچنین معتقـد بودنـد   ها نماد آنها طبیعى که بت غیر

هست؛ مانند خـداى آسـمان، خـداى زمـین و خـداى       نوعى از انواع مخلوقات خدایانى

                                            
 ٢٧٧ همان، ص .١

 .٧٨ ، ص ٦ ان، جهم .٢
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  .١٨٤-٦١، ص٦ج ،جواد، پیشین علی، .٤

 ٤٢١، ص٢٦، جپیشینفخرالدین،   رازی، .٥

  .٤٢، ٢٨ ، صسماءالثلاثهالأ جعفر،  ،سبحانی .٦

  . ٦١ ، ص١٥ ، جسید محمدحسین، پیشین  ،طباطبایی .٧
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پـس پرسـتش او    ؛و ذات خداوند هیچ دخالتى در تدبیر عـالم و شـئون آن نـدارد    1،دریا

آنها شفاعت را براى جلـب نفـع و دفـع شـر در دنیـا و آن را       ،افزون بر این .معناست بى

ها سـمبل   دند بتمعتقد بوو  2دانستند ترها در عالم مى امرى تکوینى و لازمه وجود قوى

و  4دارند بر آمرزش گناهاندر قدرت نافذ و  3اند و موجوداتى مستقل ندتر قوىموجودات 

در محاصـره   دفـاعى آنهـا   و بى 6نیز براى ادامه زندگى 5پرستان مؤثرند.  در سرنوشت بت

 : 9خیر 8، از یک سو به امید جلب منفعت،7بلاها و شرور
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دفع شر از خـویش  براي  ،ر حوادث دنیوى سلطه داشتندها که به گمان آنها ب غضب بت

و بر اثر همین ترس بود که ابـراهیم را بـه انتقـام     14ها روى آورده بودند به پرستش بت

دوري بـه یکتاپرسـتى و   او دعوت به که قوم هود در پاسخ  چنان 15؛خدایان تهدید کردند

   16اند. تو را دیوانه کردههاى ما به تو آزار رسانده و  گفتند: بت ها مى از عبادت بت
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 .٧١ ـ ٧٠، ٤٥ همان، ص .٣

 ٦٤، ص٦، جپیشین  علی، جواد، ؛٤٠ ، صپیشینسبحانی، جعفر،  .٤

  . ٥٨ ـ ٥٧ ، ص١٥ ، جطباطبایی، سید محمدحسین، پیشین .٥

  .٣١ ـ ٣٠ ، ص٧ همان، ج .٦

  .همان .٧

٨.  
ْ َ
 يم

َ
ــا لا

َ
ِ م

ّ
 االله

ِ
ون

ُ
 مِــن د

َ
ون

ُ
عْبُــد

َ
ت

َ
 أ

ْ
ـل

ُ
ــيمُ ق عَلِ

ْ
 ال

ُ
یع

ِ
ــم ــوَ السَّ

ُ
ُ ھ ّ

عًــا وَاالله
ْ

�
َ

� 
َ
ا وَلا ــر

َ
ــمْ ض

ُ
�

َ
 ل

ُ
  ؛)٧٦)، آ�ــه ٥(ســوره مائــده(لِــك

َ
ــال

َ
ق

 ْ
ُ

� رُّ
ُ َ

� 
َ

ا وَلا
ً

یْئ
َ

ْ ش
ُ

عُ�
َ

نف
َ

 ی
َ

ا لا
َ

ِ م
َّ

 االله
ِ

ون
ُ

 مِن د
َ

ون
ُ

عْبُد
َ

ت
َ

ف
َ

 ).٦٦)، آ�ه ٢١(سوره انبیاء( أ

 .١١٥ ، ص١٦ همان، ج .٩

 .١٧ه)، آ�٢٩(عنكبوتسوره  .١٠

 .٧٤)، آ�ه ٣٦(سوره يس .١١
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منظـور    بـه  ها بت عبادت گفتند:می 2

 نـه   بود، تکوینی و دنیوي شفاعت شفاعت، از آنها ودمقص البته .آنهاستاز  شفاعتطلب 

امـر بعیـدي    را آن یـا  و نبودنـد  معتقـد  آخـرت  بهآنان  زیرا ؛اخروي و مصطلح شفاعت

 شمردند:  می
ٌ
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ٌ

 رَجْـع
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لِـك
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 که آنهاست ثیرأت و اسباب وجود همان دنیوي شفاعت 3.ذ

 ـ یعنـی  ؛کندمی نفی الهی اذن بدون را آن نظر مورد آیه  در نیـز  طبیعـی  عوامـل  و لعل

  4.ندارند استقلال وجودشان

   5. انکار نبوت و ارتباط انسان با خداوند2

 پرسـتان بـت هـاى   گفتـه  از ،آمده 6منونؤسوره م 24و  23آیات  در ذیل که مطالبى

  و مغالطه است.   کال است که افتراکه بازگشت آن به چندین اش کرده حکایت
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 راسـت  خـود  الهـى  وحـى  ادعـاى  در او اگـر  .اسـت  بشریکی از افرد  نوح که است این

 اتصـال بـه غیـب    او مثـل  باید هم شما داشت، اتصال غیب عالم با راستىبهو  تگف مى

 چنـین  چـون  و نداریـد چیـزي کمتـر از او    آن لـوازم  و بشریت در شما چون ؛داشتید مى

 در کمـالى  نیست ممکن زیرا است؟ کاذب خود ادعاى در او پس ،نیست شما در اتصالى

 و برسـد  کمال آن به نفر یک فقط بشر دافرا تمامى میان در ولى باشد، بشر طاقت خور

 مانـد،  نمـى  اوادعـاي   براى وجهى هیچ دیگر پس .گردد آن مدعى شاهدى هیچ بدون
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 بانـگ  بـه  کـه  است همین دلیلش. کند ریاست ویابد  برترى شما بر بخواهد اینکه مگر

ارائـه   کـه  حجتـى  حقیقـت  در .کنیـد  اطاعـت  و پیـروى  من از باید همه: گوید مى بلند

  .شود مى حجت دو به منحلاند،  کرده

وْ  وَ  :دوم: آنان معتقدند
َ
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 خواسـته  خـدا  اگـر  کـه گویند  می .م

 کـار  این خود را براى مقرب ملائکۀ از یکى باید بخواند، خود غیبى دعوت به را ما باشد

 .نـدارد  او با ارتباطى و نسبت هیچ که بشرى نه ،بدارد گسیل ما سوى به و کند انتخاب

 یکتاپرسـتى  سـوى  بـه  را بشر آنها و بفرستد گفتیم که را ملائکه آن اگر این، بر علاوه

 بهتـر  بشـر  بگیرید، خود معبودهاى و ارباب را ملائکه ما نباید که بگویند و کنند دعوت

 را خـدا  غیر که گویند مى آنان خود چون ؛کند مى تصدیق زودتر و پذیرد مى را آنان ۀگفت

  .پرستید نباید

 تحقـق  انـزال  با ارسالعلتش آن است که  کرد، انزال به تعبیر ملائکه ارسال از اگر

 مرادشان که باشد جهت این به شاید مفرد، نه کرد تعبیر جمع لفظ به اگر و کند مى پیدا

 گونـه  ایـن  و گرفتنـد  خـود  آلهـه  مشـرکین  کـه  باشـد  اى ملائکه همان ملائکه این از

  .بسیارند مشرکین رنظ در فرشتگان
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 قطعـا  و داد مـى آن نشـان   بـراى  مانندى گذشتگان تاریخ و شد مى پیدا برایش مانندى

 اتفـاق  وتىدع ـ چنـین  آنـان  اعصـار  در و بودنـد  تر عاقل و بهتر ما از ما نیاکان و پدران

  .است دروغى و نوظهور دعوت این پس است. نیفتاده
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؛ زیـرا  زنـد  مـى  حـرف  جـن  آن زبـان بـه   مـرد  ایـن  و کند می حلول او در جن از فردى

 .گوینـد  نمـى  را آن دیوانگـان  جـز  و ندارد قبول را آن سلیم عقل که گوید مى چیزهایى

 شـرش  از شما و بمیرد یا یابد بهبودى کسالت این از شاید ،کنید صبر مدتى ناگزیر پس

  .شویدآسوده 
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 هـر ممکـن اسـت    وشود  دیده می نوح قوم رگانسخنان بزدر گانه چهار این دلایل

بودنـد   جدلى چند هردلایل  اینبوده باشد.  اقوام از اى طایفه یک از این سخنان، دلایل

 بـه توجـه   از را عـوام گونـه سـخنان    بـا ایـن   نـوح  قوم بزرگان لیکن ،دارند تیاشکالا و

  1.گذاشتند مى باقى ضلالت در را آنانداشتند و  می باز نوح هاى گفته

  . انکار معاد3

انکـار  رغم اعتقاد به مبدأ، روز رستاخیز و بازگشـت بـه سـوى خـدا را      پرستان به بت

قرآن کریم در مواردى بدین امر اشـاره   3کردند. مىآن را تأکید و با سوگند  2ورزیدند می

    4کرده است.

 :گفتنـد  مـی  اسـتهزا  عنـوان  به کفارپاسخ به این است که  5سوره یس 49 شریفه آیه

 کفـار  جملـه،  ایـن  در تعـالى  خـداى  6»؟گویید مى راست اگر است، کى وعده این پس«

  7.کند نمی اعتنایى آنانسؤال  به و گیرد می استهزا و به سخره را کننده مسخره

 خوابگاهمـان  از را مـا  کسى چه !ما بر واى« :گویندقیامت می بارهدر تعجبکفار با 

 غفلـت  جـزا  روز از واسـت   دنیا در معاد رانکا هماناساس چنین سخنی،  8».داشت؟ بپا

بیـرون   قبـر  از سـر  ناگهـانى  طـور  بـه  وقتـى  .بودند هواها درغرق  همواره و کردند می

 انتظـار  شـر،  عـذاب  جـز  کـه رونـد   مـی  عالمىو  محشر طرف به سرعت به و آورند مى

 تـاب  هـا  کـوه  حتى که گردند مى دهشتى و اکبر فزع دچار ناگزیر ندارند، آن در دیگرى
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 اولـین  خطربا  برخورد هنگام دنیا درخود  عادت طبق جهت همین به .ندارد را آن تحمل

 مرقدشـان  از را آنـان  کسـى  چـه : پرسند مى گاه آن .است واویلا گفتن آنها العمل عکس

 غافـل  دیگرى چیز هر به توجه از را آنان دهشت، که است جهت بدان این برانگیخت؟

 مرقدشـان  از را آنـان  کسـى  چـه  اینکه از پرسش از بعد و واویلا، گفتن از بعد .سازد مى

را وعـده   جـزا  و بعـث  روز همواره خدا فرستادگان دنیا در که آورند مى یاد به ،برانگیخته

 خـدا  رحمـت  را پناهنده خود ودهند  شهادت می ها وعدهحقانیت  بهآنان  گاهآن .دادند مى

 .»داد مـى  وعـده  رحمـان  کـه  دبـو  جزایى و بعث همان این« :گویند مى و دهند قرار می

 بودنـد  گرفتـه  خـو  آن بـه  دنیـا  در کـه  است کیدى و نیرنگ در از نیز گفتارشان همین

  1.کردند شروع به تملق و اظهار ذلت و اعتراف به ظلم و تقصیر می

  . اعتقاد به جبر 4

اگر خدا «دانستند:  شان را به اراده خدا مى پرستی پرستان خود را مجبور و بت بت

 قرآن کریم ضمن نفى این پندار  2».پرستیدیم ما هیچ چیزى جز او را نمى ،استخو مى

  ورزد. یر پرستش تأکید مبر اختیار و آزادى انسان د ،نادرست 

عقاید دیگرى نیز براى  ،افزون بر اعتقادات یادشده که قرآن بدانها اشاره کرده است

    پرستان ذکر شده است؛ از جمله: بت

هـا   آن طلسـم با و سپس شتند گذا هاى مختلف مى نى روى بت. آنان طلسمات معی1

اَشکال  3جستند. طلسم نوعى سحر است و به گفته برخى از مفسران مىها تقرب  به بت

با زمینـى آمیختـه و مبـدأ     پنداشتند به وسیله آنها قواى آسمانى که مىبود هایى  و نقش

نهادند و معتقد بودند بـه   ف مىها را بر اشیاى مختل این نقش .گردد آورى مى آثار شگفت

  شوند. از آن اشیا دور مىدهنده موجودات موذى و آزار این طریق 

                                            
  .٩٩، ص١٧، جطباطبایی، سید محمدحسین، پیشین .١
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اجسـامى در عـرش و داراى زیبـاترین     ،. گروهى معتقد بودند که خدا و فرشتگان2

رو بت بـزرگ را   ازاین .ترند و فرشتگان نورهاى کوچکاست اند و خدا نور بزرگ  صورت

هاى فرشـتگان   هاى دیگر را مجسمه سمه خداوند بزرگ و بتمج ،که زیباترین بت بود

    1پرستیدند. آنها را مى دادند و میقرار 

کـه هنگـام    پنداشـتند  آنان مـى  2.پرستان به تناسخ معتقد بودند . همه یا بیشتر بت3

شـود کـه در حـال خلقـت اسـت و       مرگ هر انسان، جانش به کالبدى دیگر منتقل مى

رود. حال اگر در بدن پیشـین   باز روح به بدنى دیگر مى ،دنهمچنین هنگام مرگ آن ب

گردد و اگر در بـدن قبلـى    در بدن جدید متنعم و سعادتمند مى ،سعادتى کسب کرده بود

گیرد که در آن معذب باشد تـا کیفـر عمـل     به بدنى تعلق مى ،شقاوت کسب کرده باشد

    3.خود را ببیند

اند کـه پـرداختن بـه آن، نیازمنـد بحثـی       پرستان داراي آداب و رسومی نیز بوده بت

قرآن کریم به برخی از رسوم جاهلی از جمله تقسیم نذرشان بـین خـدا و    مستقل است.

و عریـان طـواف    4هـا بـه خـدا    ها و نرسیدن سهم بت ها و رسیدن سهم خدا به بت بت

ده بیهـو کاري  6،هاي آنها را مانند کف و سوت اشاره کرده و عبادت 5دور کعبهبه کردن 

    7دانسته است.و پوچ خوانده و مشرکین را نجس 

 نتیجه  

ن توسل مسلمین بـا کـردار آنـان    پرستان، نه تنها شباهتی بیبا کاوش در عقاید بت

به نـزد پیـامبر    آمده است:تعالیم قرآن تقابل و تضاد هست. در بلکه بین آنها  ،یابیم نمی

                                            
 تفسـير صـدرالمتألهین شـیرازی، محمـد، ؛ ١٤٣ ، ص٣٠ ؛ ج١٤١ ، ص١٨ ، جالتفسـيرالكبيرفخر رازی، محمد عمـر، . ١

  .١١٧ ، ص٢ ، جالقرآن الکر�م

 .١٧٤ ، ص١٨ ؛ ج٢٤٧ ، ص١٢ ، جسید محمدحسین، پیبشین طباطبایی، . ٢

 .١٧٤ ، ص١٨ ؛ ج٢٩٠ ، ص١٠ . همان، ج٣
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یامبر را ماننـد دعاهـاي یکـدیگر    و دعاي پ 1بروید تا از خدا براي شما طلب مغفرت کند

رسـول  بـه   مسلمانان بـا توسـل   2.بلکه دعاي او در درگاه الهی مستجاب است ،نپندارید

که مقامش به مراتـب بـالاتر از کسـانی     کنندبه اشرف مخلوقات توسل می خدا

 و خداوند متعال آنها را زنـده و اند  است که براي جهاد در راه خدا به مقام شهادت رسیده

پرستان به موجوداتی موهـوم و   که بت حالیدر 3؛داراي حیات و عند ربهم یرزقون نامیده

آنهـا را   کردنـد و توسل می ،جان که ساخته دست خودشان بودههایی بی خیالی و یا بت

  دانستند.صاحب منفعت و ضرر می

در  شمار آورده است. بهشرك آن را و را نکوهیده ها  شفیع قرار دادن بتقرآن کریم 

تبعیـت از  بـه  هاي مـادي و  انگیزهبا  بدون هیچ دلیل و برهانی و صرفاًپرستان  بتواقع 

قائل بـه تفـویض امـور بـه آلهـه       ،هواهاي نفسانی و تقلید کورکورانه از آبا و اجدادشان

. آنـان اعتقـاد   بودنـد رسـاندن  در منفعت یـا ضـرر   آنها استقلال قائل به خیالی بودند و 

همین دلیل بـه   شایستگی عبادت خداوند را ندارد و به ،پست بودنش دلیل بشر بهداشتند 

رسـیدن بـه   فقـط  و هدفشـان  مشـغول بودنـد    نـد، شـان بود ها که نماد آلهه عبادت بت

زیرا آنها هیچ اعتقادي به معاد نداشتند و این دنیا را پایان  بود؛ زندگانی بهتر در این دنیا

ان همگـی بـه وحـدانیت خداونـد متعـال      کـه مسـلمان   حالی، دردانستندحیات بشري می

 ـ  روز  در شبانهکنند و و تنها او را عبادت میمعتقدند  سـوي کعبـه کـه قبلـه      هپـنج بـار ب

و تسـلیم هسـتند   شرع  هايتمام دستوردر برابر و گزارند  نماز می ،مسلمین جهان است

هـایی  براي تقرب به درگاه الهی و رسیدن به مقامات اخروي به دستور قرآن به واسـطه 

    کنند.توسل می ،که خداوند قرار داده

                                            
١.  

َ
وك

ُ
مْ جَآؤ

ُ
سَھ

ُ
��

َ
 أ

ْ
مُوا

َ
ل

َّ
ذ ظ

ِ
 إ

ْ ُ َّ
�

َ
وْ أ

َ
 وَل

ً
حِ� ابًا رَّ

َّ َ
� َ ّ

 االله
ْ

وا
ُ

وَجَد
َ
 ل

ُ
ول

ُ
س مُ الرَّ

ُ َ
رَ له

َ
ف

ْ
غ

َ
ت

ْ
َ وَاس ّ

 االله
ْ

رُوا
َ

ف
ْ

غ
َ

ت
ْ

اس
َ

  ).٦٤)، آ�ه ٤(سوره نساء(ف

ا .٢
ً

م بَعْض
ُ

اء بَعْضِک
َ

ع
ُ

د
َ

مْ ک
ُ

�
َ

ن
ْ َ
� 

ِ
ول

ُ
س اء الرَّ

َ
ع

ُ
وا د

ُ
عَل

ْ�
َ

� 
َ

  ).٦٣)، آ�ه ٢٤(سوره نور(لا

٣.  
ُ
تِل

ُ
 ق

َ
ذِین

َّ
 ال

َّ َ
سَبن

ْ�
َ

� 
َ
 وَلا

َ
ون

ُ
ق

َ
رْز

ُ
 ی

ْ

ِ

ِّ
 رَ�

َ
یَاء عِند

ْ
ح

َ
 أ

ْ
ا بَل

ً
وَات

ْ
م

َ
ِ أ

ّ
 االله

ِ
یل

ِ
ب

َ
 س

ِ
 في

ْ
 ).١٦٩)، آ�ه ٣(سوره آل عمران(وا



 

 

142 

 منابع  
  .ق١٤١٥دارالفکر، بیروت:  ،الدر المختار شرح تنویرالابصار :محمد امین ابن عابدین، .١

  .ق١٤٠٨دارالاحیاء التراث العربی، بیروت:  ،البدا�ة و النها�ةاسماعیل: ابن کثیر،  .٢

  .ق١٤١١دارالفکر، بیروت:  ،مجموعة التوحید :عبدالوهاب بن و محمد ، احمدتیمیه ابن .٣

  .ق١٤٢١دارالکتب العلمیه، بیروت:  ،مجموع الفتاویاحمد:  تیمیه، ابن .٤

جامعـة الامـام محمـد بـن ســعود ر�ـاض:  ،عبـدالوهاب مـام محمـد بــنلفـات الشـیخ الإ ؤ م :عبـدالوهاب، محمـد بـنا .٥

  .تاالاسلامیة ، بی

  .تار و التوزیع، بیدارالکتاب العربی للنشبیروت:  ،المغنیعبدالله: قدامه،  ابن .٦

  .ق١٤٢١مکتبة المعارف ، ر�اض:  ،التوسل انواعه و احکامه: محمد ناصرالدین ،الالبانی .٧

  .ق١٤٠١دارالفکر، بیروت: ، صحیح بخاری ، محمد:بخاری .٨

  .ش١٣٨٦دوم، چاپ کتاب مرجع، تهران: زیر نظر غلامعلی حداد عادل،  ،دانشنامه جهان اسلام :جمعی از مولفان .٩

مرکـز دائـرة المعـارف بـزرگ تهـران: کاظم بجنـوردی، سید زیر نظر  ،دائرةالمعارف بزرگ اسلامی :لفانجمعی از مو  .١٠

  .ش١٣٨٧اول، چاپ اسلامی، 

  .ق١٤٢٩دارابن حزم ، قاهره:  ،الجامع الفر�د فی شرح کتاب التوحید :بزرگان وهابیچند تن از  .١١

  .تادارالمعرفة، بیروت: بی ،المستدرک علی الصحیحین :عبدالله محمد بنحاکم نیشابوری،  .١٢

  .تادارإحیاء التراث العربی، بیبیروت:  ،مفاتیح الغیب :محمد رازی، فخرالدین .١٣

ــ ـ .١٤ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ش. ١٣٧١اول، چاپ على اصغر حلبى، انتشارات اساطير،  هترجم ،تفسير كبير مفاتيح الغيب :ــــــــــ

  ق. ١٤١٣چهارم، چاپ انتشارات دفتر تبليغات اسلامى،  :قم ،التفسير الكبير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ـــــــــــــــ .١٥

 .ق ١٣٧٣چهارم، چاپ دارالمنار،  :قاهرة ،تفسير المنار :محمد رشيد رضا، .١٦

 تا. بی، امام صادق قم: مؤسسه  ،بحوث فی الملل و النحل :سبحانی، جعفر .١٧

ــ ـ:ــــ .١٨ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ چاپ اول، للتحقيق و التأليف، مؤسسة الامام الصادق :قم ،سماء الثلاثة الاله و الرب و العبادهالأ  ــــــ

  ق.١٤١٧

 ١٣٦٦ چـاپ دوم،  بيـدار، :به كوشـش محمـد خواجـوى،  قـم ،تفسير القرآن الكريم محمد: صدرالمتألهين شيرازى، .١٩

  ش.

 .تاجامعه مدرسین حوزه علمیه، بیقم:  ،تفسیر القرآن يالمیزان ف :طباطبایی، سید محمد حسین .٢٠

  .تاداراحیاء التراث العربی، بیقاهره:تحقیق عبدالمجید السلفی،  ،المعجم الكبير :طبرانی .٢١

  ق. ١٤٠٦ناصر خسرو،  (افست): دارالمعرفة و تهران :بيروت ،تفسير القرآن يمجمع البيان ف :حسن طبرسى، فضل بن .٢٢

دارالفكـر،  :به كوشش صدقى جميـل العطـار، بيـروت ،القرآن ات�جامع البيان عن تأويل آ :جرير بن طبرى، محمد .٢٣

  ق.١٤١٥اول، چاپ 

داراحياءالتراث العربى،  :به كوشش احمد حبيب عاملى، بيروت ،التبيان فى تفسيرالقرآن :حسن محمد بن طوسى، .٢٤

  تا. بى

  .ق١٤٢٨مختار ، القاهره:  ،فتاوی العقیده :صالح العثیمین، محمد بن .٢٥

  .ق١٤١٣جامعة البغداد، بغداد:  ،المفصل فی تاریخ عرب قبل الاسلام :علی، جواد .٢٦

  .ق �١٤١٧نجم، چاپ دارالكتب العلمية،  :بيروت ،الجامع لاحكام القرآن :ابوعبدالله ،القرطبى .٢٧

  .ق١٤٢٦سلامیة، ون الإ ؤوقاف والشوزارة الأ کو�ت:  ،الموسوعة الفقهیة :گروهی از مولفان .٢٨

  .تاجامعه مدرسین حوزه علمیه، بیقم:  ،ترجمه المیزان :وسوی، سید محمد باقرم .٢٩

 .ق١٤٠٨دارالکتب العلمیه، بیروت:  ،مجمع الزوائدبکر:  ابی علی ابنهیثمی،  .٣٠


